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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ «موریانه» اکران می شود؟
ز  نه» ا یا یی «مور ن فیلم سینما رگردا تمی کا مسعود حا
و در گفت وگو با  د. ا ثر خبر دا ین ا کران آنلاین ا احتمال ا
خبرگزاری هنرایران درباره وضعیت اکران این فیلم گفت: 
مه  دا لمللی همچنان ا ره های بین ا ا پخش فیلم در جشنو
دارد. درباره اکران فیلم در داخل نیز به باور پخش کننده 
ره ها مشخص شود.  باید کمی صبر کنیم تا وضعیت جشنوا
به دلیل کرونا علاقه به اکران فیزیکی ندارم، چون مخاطبان 
ین  ر می گیرند و کسی هم به دلیل ا یط سختی قرا در شرا
وضعیت از این نوع اکران استقبال نمی کند. بنابراین جدی تر 
به اکران آنلاین فکر می کنم. مریم مقدم، بهتاش صناعی ها، 
ین فیلم به  سیاوش چراغی پور و خورشید چراغی پور در ا

ایفای نقش پرداخته اند.

عامل روسیاهی سفیدهای آمریکا
درباره فیلم «بلکککلزمن» 

که در مقابله با نژادپرستی ساخته شده است

هادی دقیق

 هنوز داستان شمال و جنوب در آمریکا تمام نشده و هنوز 
ه پوست ها در برخی نقاط آن کشور به عنوان نژادی  سیا
ین رئیس جمهور  فرودست شناخته می شوند. اصلا وقتی ا
مل  ز عوا و یکی ا نتخاب شد، عده ای گفتند که ا آمریکا ا
 America ول آمریکا ( تبعیض نژادی است، شاید هم ا
First)، شعار مشترک ترامپ و یکی از گروه های افراطی 
سفیدپوست، به آن دامن می زد یا نه سیاست های سخت 
. حتی  و برای غیرآمریکایی ها مهاجرتی و ممنوعیت های ا
وقتی گروه های افراطی سفیدپوست به تجمع سیاه پوستان 
حمله کردند، همه دیدند که خشونت افراطی گری هنوز پایان 
نپذیرفته است یا در آخرین نمونه عده ای آتش سوزی های 
اعتراضات ضدنژادپرستی گذشته را در آمریکا کار این گروه ها 
می دانستند که دارند حال وروز شهرهای عمدتا سیاه پوست 

را خراب می کنند.
 از تمام این ها که بگذریم، در همین اعتراضات گذشته آمریکا، 
شهروندان زیادی در یک نامه از ترامپ خواستند گروه موسوم 
به «کوکلاس کلن» یا همان «ک ک ک»، از گروه های افراطی 
نژادپرست، را در فهرست گروه های تروریستی اعلام کند، 
اتفاقی که طبق اخبار حالا در روزهای نزدیک به انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا شاید بیفتد، آن هم در قالب طرح 
جدید ترامپ و برای جلب رضایت رأی دهندگان سیاه پوست. 
ماجرای گروه «ک ک ک» باوجود تعداد اعضای کم آن، آن قدر 
در آمریکا گسترده است که اسپایک لی، کارگردان سیاه پوست 
۲۰۱۸ فیلمی درباره آن ساخت.  و مطرح آمریکایی، سال
BlacKkKlansman) که از  داستان فیلم بلکککلنزمن (
اسمش و تداعی ۳حرف ک در کنار هم نیز می توان دریافت به 
کلن ها مربوط است، ماجرای یک افسر سیاه پوست در دهه۷۰ 
است که به صورت تلفنی با سرکرده های گروه نژادپرستی 
ر می کند و همکار سفیدپوست و یهودی  رتباط برقرا کلن ا
او که یکی دیگر از نژادهای مغضوب کلن هاست، دیدارهای 
حضوری او را انجام می دهد. به این ترتیب آن ها به شکلی 
مخفیانه به داخل این گروه مخوف نفوذ می کنند تا از حملات 

آن ها جلوگیری کنند. 
مرد سیاه پوست گروه کلن اما با زیرکی نقشه هایش را پیش 
می برد و در این بین فرارهای بی شمارش اندکی هیجان انگیز 
می شود. بخش بزرگی از داستان فیلم تا انتها، سرنوشت همین 
ماجرا را روایت می کند، ماجرایی که در آغاز فیلم این گونه توصیف 
می شود: این یک داستان واقعی است، یک داستان کثیف واقعی. 
هیجان نهفته این کمدی درام در جاهایی از حد فراتر می رود و 
بیننده را بیشتر درگیر داستان می کند، ولی با دیدن این صحنه ها 
نباید از لحظه هایی که فیلم به خطابه ای حوصله سربر هم تبدیل 
می شود، گذشت. به جرئت می توان گفت اسپایک لی در تمام 

آثارش دغدغه  نژادپرستی داشته است.
 او با دست گذاشتن روی داستان کلن ها، توانست در همان سال 
اسکار بهترین فیلم غیراقتباسی را هم از آن خود کند، هرچند 
در ۶رشته دیگر نیز نامزد شده بود. در نظر بیشتر منتقدان این 
اثر لی یک کار سرگرم کننده است، ولی جسارت کارگردان در 
پرداختن به مسائل این چنینی بار این سرگرمی را دوچندان 
می کند. گروه کلن پیش تر با ترورها و خشونت لجام گسیخته اش 
شناخته شده بود و نماد آن ها هم کلاه قیفی شکل نوک تیزی که 
تا زیر چانه ادامه دارد و صلیب شعله ور است. در فیلم، مراسم 
سوزاندن صلیب با همان کلاه و لباس مخصوصشان هم نمایش 

داده می شود. 
خشم اسپایک لی در این فیلم به شکل احمق نمایش دادن 
اعضای این گروه افراطی بروز می کند، البته در ابتدای فیلم یک 
گروه افراطی سیاه پوست هم نمایش داده می شود، اما مانند 
سفیدپوست ها زیر شلاق خشم لی نیستند و به سادگی از آن 
می گذرد. لی برای پرداخت داستانش گریزی هم به فیلم های 
تولد یک ملت و بربادرفته زده است، جایی که هنوز هم می شود 
گزاره های نژادپرستی را در آن ها دید. در پایان که روایت داستان 
با تمام بالاوپایین ها و درام و هیجانش به پایان می رسد، کارگردان 
تصاویر واقعی درگیری های این گروه و حتی صحنه واقعی حمله 
خودرویی به یکی از تجمعات ضدنژادپرستی را نشان می دهد و 
بریده صحبت های ترامپ و یکی از سرکردگان کوکلاس کلن را. 
در نهایت پیام لی یک چیز است و آن اینکه: «جایی برای نفرت

 نیست.»

مستند 
«سرطان 
اجتماع»، 
مهم ترین اثر 
من است

محسن اسلام زاده مستندساز 
با  گفت وگو  در  مشهدی 
درباره  صبا  خبرگزاری 
فعالیت های جدید خود توضیح 
داد. او با اشاره به ساخت مجموعه مستند 
«سرطان اجتماع» با موضوع افشاگری در زمینه 
فساد، گفت: تصویربرداری از هشت قسمت 
مستند «سرطان اجتماع» که در زمستان سال 
۱۳۹۷ تحقیقاتش را آغاز کرده بودیم به پایان 
رسیده است و از میان این هشت قسمت، تدوین 
۶ قسمت از آن تمام شده و آماده بازبینی است، 

دو قسمت دیگر نیز در حال تدوین است.
به گفته این سینماگر، بقیه بخش های این 

مستند براساس سرفصل های موضوعی در پنج 
یا هشت قسمت دیگر در حال آماده سازی 

است که تقریبا تحقیقات آن ها نهایی شده 
و بخشی از تصویربرداری باقی مانده است.

اسلام زاده درباره موضوع این مجموعه نیز 
توضیح داد: ساختار این مستند اپیزودیک 

بوده و در هر قسمت یک موضوع خاص 
را پیگیری می کند؛ موضوعات 
متنوعی از قبیل قاچاق سوخت 

و پتروشیمی، قاچاق کالا، 
اقتصاد  زمین خواری، 

سلامت، خصوصی سازی، 
(قوانین  سوت زنی 

حمایت از افشاگران فساد)، ثبت سفارش و 
تخصیص ارز، تسهیلات و وثیقه ها، 
مناطق آزاد اقتصاد دیجیتال در 
این مجموعه مستند گنجانده 

شده است.
او همچنین تأکید کرد: مستندهای 
زیادی ساخته می شوند که مثلا 
۱۰ قسمت دارند و همه 
قسمت ها یک موضوع 
را پیگیری می کنند، 
اما هر قسمت از مستند 
اجتماع»  «سرطان 
درباره موضوعی خاص 

است که تولید آن را برایمان بسیار سخت کرده 
است. این کارگردان درباره اهمیت مستند 
«سرطان اجتماع» گفت: شاید این اثر مهم ترین 
کار زندگی حرفه ای ام باشد چون به گلوگاه های 
فساد و راهکارهایی که می شود جلوی این مفاسد 
را گرفت می پردازد. کار سختی است چون درباره 
افشاگری فساد نیست بلکه درباره این است که 

چرا فساد در جامعه انجام می شود.
اسلام زاده یادآور شد: پیش تر نیز سابقه ساخت 
مستند درباره مفاسد اقتصادی را داشته ام اما 
جلوی پخش آن گرفته شده بود ولی اکنون این 
مستند را به گونه ای می سازم که اجازه پخش 

آن را بگیرم.

سمیرا شاهیان

این روزها پردیس تئاتر مستقل 

نه 
خا

شا
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ت

مشــهد بــا تک نمایش «کشــته 

شــده» بــه کارگردانــی امیــن 

رضایی اردانی رونق گرفته است. 

کارگردانِ جوان که پیش تر از این 

تئاترهای موفقی چون «مکبث» و 

«فراموش شــدگان» و «بیستون 

می تازد» و «سورنا» و «خدای جنگ» را روی 

صحنه برده بود، جرئت کــرده به همراه 

عوامل این نمایش چراغ تئاتر مشــهد را 

روشــن نگه دارد. آن هم پس از چند ماه 

تعطیلی سالن  ها به دلیل شیوع ویروس 

کرونا و تهدیــدی که هنوز وجــود دارد. 

جوان ها آمده اند تا امید عوامل اجرایی را 

با حضورشان بیشــتر کنند. دسته های 

چند نفری در حیاطی که میزبان نسیم 

خُنک پاییزی شده منتظر مانده اند تا در 

ســالن باز شــود. فردی با صدایی رســا 

جمعیــت را بــه ســمت محوطــه اصلی 

فرامی خواند. حدود دو هفته اســت که 

گروه نمایشــی «کشــته شــده» سکوت 

ناشی از کرونا را شکسته اند و حالا همه 

چیز را فعــال می بینند؛ نورهای ســقف 

روشن است؛ تماشاچیان گرد هم آمده اند 

و بازیگــران روی صحنــه ایســتاده اند. 

صندلی های سالن، یکی درمیان با رعایت 

شیوه نامه های بهداشــتی، پُر می شود. 

هرچند بیشتر صندلی ها را ممکن است 

اهالی تئاتر اشغال کرده باشند، همه از 

این بروبیــای به وجود آمده خوشــحال 

هستند. تا امروز، نه شب از اجرای نمایش 

گذشته و هر شب استقبال تماشاچیان را 

به دنبال داشته اســت. کارگردان سعی 

از  یکــی  نمایــش  ایــن  در  کــرده 

ناهنجاری های رایــج جامعه را به چالش 

بکشد. گفت وگوی ما با عوامل این تئاتر 

را در ادامه می خوانید.

 درباره حقوق زنان
حرفِ نمایشنامه «کشــته شده»، حقوق 
زنان است، اما در ۶۰دقیقه تئاتر، فقط وحید 
عباسی و مســعود میرنیکزاد روی صحنه 
هستند و صدای شــاهین نورایی که آن ها 
را همراهی می کند. امیــن رضایی اردانی، 
کارگردان این نمایش درباره ایده اولیه ای 

که برای این نمایش به ذهنش رسیده است، 
می گوید: ایده، واقعیتی است که ما هر روز 
در خیابان می بینیم و تکرار می شود، اما ما 
واکنشی در برابرش نداریم و بدتر اینکه این 
موضوع برای آقایانی که عمل زننده  متلک 
پرانی را انجام می دهند به رفتار اجتماعی 
تبدیل شده است. آقایان شاید فکر می کنند 
این رفتار ناپسند، مسیری است برای ارتباط 
برقرار کردن، از طرفی متأسفانه برای برخی 
از بانوان نیز شــنیدن حرف های نامربوط، 
طبیعی شده و این موضوع، فاجعه است و 
به نظر من نیاز به آسیب شناســی دارد. در 
کشورهای پیشرفته، پلیس هایی در خیابان 
هستند که شما می توانید به آن ها مراجعه 
کنید و مثلا بگویید من زیر نگاه ســنگین 
آن فرد، معذب هســتم و پلیس آن فرد را 
جریمه می کند. می خواهم بگویم این قدر 
به یکدیگر احتــرام می گذارند. بی تفاوتی 
ما به یکدیگر و اینکه اجــازه داده ایم یک 
ناهنجــاری تبدیل بــه رفتــار اجتماعی 
پرُتکرار شــود، برای من دغدغه شده بود. 
ما در تئاتر، همه تلاشــمان را کرده ایم به 
چیزی که در جامعه پیدا نمی کنیم، دست 

یابیم؛ همذات پنداری. منِ کارگردان تلاش 
می کنم بازیگر، کنشــی داشــته باشد تا 
تماشاچی درگیر همذات پنداری با او شود. 
زیرا به این مهم رسیده بودم که ما در زندگی 
روزمره مان همذات پنــداری نداریم و این 
پرسش که چرا لحظه ای که این عمل زشت 
را انجام می دهیم فکــر نمی کنیم ممکن 
است کسی این عمل را با ناموس خودمان 

انجام دهد؟
 به گفته این کارگردان تئاتر درمانگر است؛ 
در واقع این نمایش نوعی درمانگری برای 
همین دو بازیگر است. شخصیتی که ابتدا 
می گوید ایــن کار را نکردم،  بعد کارش به 
جایی می رسد که اعتراف و دربرابر مجازات 
نشدن، اعتراض می کند: کلیت نمایش ما 
همین اســت؛ اینکه بفهمیم ناهنجاری با 
رفتار اجتماعی فــرق دارد. بفهمیم آزادی 
چیست؟ متأسفانه ما هنرمندان، گاهی در 
تئاتر کاری نمی کنیم که تماشــاچی وادار 
به فکر کردن شود، بلکه کاری می کنیم که 
لذت ببرد و شما به عنوان تماشاچی وقتی 
خیلی از تماشای یک نمایش لذت می برید 
دیگر به نیازهای معنوی تان فکر نمی کنید. 

از همین رو، من در چند صحنه می خواستم 
به تماشاچی فشــار ذهنی بیاورم. آنجا که 
یکی از بازیگران یک جمله را شاید در طول 
نمایش، پانزده بار تکــرار می کند. بنابراین 
وقتی پانزده بار یک جمله تکرار می شــود، 
تماشاچی به خودش می گوید حتما جمله 

مهمی است.
  کشــته شــده»؛ موضوعی عادی بین مردم» 
است

یکی از بازیگرانِ «کشــته شده»، مسعود 
نیکزاد اســت؛ کســی که ابتدا می خواهد 
ادگار را به خاطر شکستن غرورِ خواهرش 
بلوندی، مجازات کند، اما در پایان نمایش 
خودش نیز یــک قربانی اســت. او درباره 
این نمایش و شــخصیتی که در آن بازی 
کرده است، می گوید: روز اول که کارگردان 
موضوع نمایش را بــا ما مطرح کرد از طرح 
اولیه اش خوشمان آمد. ما دوست داشتیم 
ســراغ موضوعی برویم کــه در بین مردم 
عادی شده است و هشداری برای آن وجود 
ندارد.  بنابراین موضــوع جالب بود و برای 
من اهمیت داشت که چرا گاهی ما درباره 

ناهنجاری هایی، بدون واکنش هستیم.

نیکزاد ادامه می دهد: معمولا شکل گیری 
شــخصیت های نمایــش در بــه چالش 
کشــیدن موضــوع بیــن بازیگــران و 
کارگردان است؛ ما خواستیم تنوع بازی 
زیادی وجود داشــته باشد و تماشاچی با 
چند گونه بازی روبه رو شــود. اکَت اول 
و دوم هر کدام یک شــخصیت متفاوت 
دارد، در اکَت ســوم، فرم تغییر می کند 
و به طور کلی، چالــش اصلی نمایش در 
تفاوت بازی ها و بازی های میانی اســت. 
من و وحید عباسی در این نمایش، تقریبا 

هر کدام چهار شخصیت را بازی کردیم.
 نقد بازیگر است، نه بیانیه

وحید عباســی، چند ســالی اســت که با 
کارگردان «کشته شــده» کار کرده است. 
او درباره این تئاتر می گوید: کارگردان، ابتدا 
متن اجرایی می نویســد. خمیرمایه اولیه 
داســتان، طی بده بســتان های کارگردان 
و بازیگر، در مسیر شــکل می گیرد. طرح 
داستان رفته رفته کامل می شود و تصویرِ تار 
اولیه، به وضوح کامل می رسد: نمایشی که 
در تئاتر ما گنجانده شده، نقد بازیگر است؛ 
و در واقع جایی که تماشــاچی احســاس 

حيات تئاترمشهد با «كُشته شده»    
گزارشی از تنها تئاتری که این شب ها در شهرمان روی صحنه می رود و یکی از دغدغه های  جامعه امروز ما را به نمایش می گذارد

محمد عنبرسوز

 مهدی جعفری، مدیر فیلم برداری باسابقه و کارگردان 
نسبتا تازه کار سینمای ایران، که سال گذشته با فیلم 
تحسین شده «۲۳ نفر» توجه ها را به خود جلب کرده 
بود، به تازگی نخستین اثر خود در مقام کارگردان را، 
دیرتر از دومین فیلمش و به صورت آنلاین، اکران 
کرده است. «ایستگاه اتمسفر» اثری ساده و روان است 
و کار خود را با طرح قصه زوج جوانی آغاز می کند که 
مدتی است از هم جدا شده اند، اما این موضوع را از 
خانواده هایشان پنهان کرده اند. در حالی که مخاطب 
هنوز مشغول تجزیه و تحلیل وضعیت موجود است، یک 
سانحه رانندگی و پیدا شدن سروکله یک طلبکار، دیگر 
گره افکنی  فیلم را شکل می دهند و «ایستگاه اتمسفر» 

را در مسیر درست خودش قرار می دهند.
نخستین ساخته سینمایی بلند مهدی جعفری، شاید 
فیلم پرالتهاب یا خلاقانه ای نباشد که ذهن مخاطب 

را تا مدت ها درگیر کند، اما اثری وزین و به دور از 
تظاهر است که اهداف خود را با پایبندی به قواعد ژانر 
پیگیری می کند. اثر تازه اکران شده مهدی جعفری 
فیلم موقعیت هاست و انصافا به خوبی از پس طراحی 
شرایط پیچیده و نادر برآمده است. شاید اگر فیلم ساز 
ناپخته تری قصد تولید چنین اثری را داشت، آن قدر 
عناصر ملودرام و جزئیات نفسگیر به آن اضافه می کرد 
که مخاطب را گروگان بگیرد. جعفری اما با متانت و 
پرهیز از زجر دادن بیننده، مسیر فیلم نامه را تا رسیدن 
به مقصود هموار می کند. البته نااستواری فیلم نامه و 
کشدار شدن بیش از حد برخی برش های قصه، اشکال 
اغماض نشدنی در «ایستگاه اتمسفر» است. پرداخت 
شخصیت ها هم اگرچه ایراد چشمگیری را متوجه خود 
نمی بیند، اما در مورد شخصیت وحید (با بازی محسن 
کیایی) نویسنده به عمد از ورود به عمق شخصیت و 
آشنا کردن بیننده با او طفره می رود تا زمینه جذابیت 
و کنجکاوی مخاطب برای حل معمای اصلی و امکان 
قضاوت اخلاقی این شخصیت در نوسان بین قهرمان 

و ضد قهرمان، فراهم آید. علاوه بر این ها برخی خرده 
پیرنگ های کاملا ناهمساز و بی دلیل هم در متن 
گنجانده شده که مشکلات تولیدکنندگان و امحای 
لوازم آرایشی نامرغوب در یک سکانس کاملا شعارزده و 

فرمایشی، از مهم ترین آن ها به شمار می روند.
تیم بازیگری «ایستگاه اتمسفر» دربردارنده دو نکته 
مثبت است که به بازیگران اصلی و فرعی مربوط 
می شوند. محسن کیایی که این روزها یکی از پرکارترین 
و محبوب ترین هنرپیشه های مرد ایرانی به شمار 
می رود، در مرکز این اثر قرار گرفته و حضور استانداردش 
نشان دهنده انعطاف این بازیگر و توانایی بالای او برای 
ایفای هم زمان نقش های جدی و کمدی است. کیفیت 
بازیگری محسن کیایی البته هنوز هم نیازمند تسلط 
بیشتری بر اجزای صورت و بهره گیری از کیفیت بازی 
زیرپوستی است که به طور خاص در موقعیت های 
ملتهب و پراحساس «ایستگاه اتمسفر» (مانند سکانس 
بعد از تصادف) خودش را نشان می دهد؛ ضمن اینکه 
کمی کاهش وزن هم می تواند انعطاف پذیری بیشتری 

را برای بازیگر بااستعداد سینما به همراه داشته باشد و او 
را برای ایفای نقش هایی که مستلزم بازی بدن هستند، 
آماده کند. به هر ترتیب اما، بازی محسن کیایی در نقش 
وحید که شخصیت اصلی فیلم است، با پرهیز درست 
از اغراق و فریاد، نمره قبولی می گیرد و بخشی از این 
کیفیت را مدیون هنرپیشه مکمل خود است. رویا افشار 
در نقش مادر همسر وحید، کیفیت درخوری از خود به 
نمایش می گذارد. افشار که مدتی از سطح اول سینما 
دور بوده، با ایفای این نقش نشان می دهد که گزینه ای 
اعتماد شدنی برای نقش های مادرانه است و می تواند 
به دایره نسبتا محدود بازیگران زن مسن در سینمای 

ایران اضافه شود.
از این دو بازیگر اصلی که بگذریم، «ایستگاه اتمسفر» 
فرصت مناسبی هم به بازیگران جوان سینمای ایران 
می دهد تا استعدادهای خودشان را به نمایش بگذارند. 
در میان چهره های کمتر شناخته شده و فرعی این 
فیلم، آناهیتا افشار، بیشتر از دیگران، فرصت درخشش 
در این اثر را غنیمت شمرده و اجرای خوبی را به 
نمایش می گذارد. سوگل قلاتیان، بابک بهشاد و رها 
خدایاری هم اگرچه کیفیت خیره کننده ای ندارند، اما 
هر کدامشان به قدر توان به یاری فیلم می آیند و نشان 
می دهند که گزینه های مناسبی برای تلویزیون یا آثار 

متوسط سینما هستند.
کارگردانی «ایستگاه اتمسفر»، با اینکه به درستی از 
اطوارهای هنری و حرکات عجیب و غریب دوربین 
ما به دلیل کیفیت تلویزیونی و  ، ا نده مان ما در ا

به همین سادگی
 نگاهی به «ایستگاه اتمسفر»، فیلمی با بازی محسن کیایی که این روزها آنلاین اکران می شود
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